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 مقدمه

برانگیز مربوط به خلقت، زن پس از مرد و از دندة چپ او پدیده آمده و سبب راندن  اي روایات بحث طبق پاره
زادگی او موجب شده تا همواره در قصص و  گري و چپ آدم از بهشت بوده است و همین باورداشت به وسوسه

روي او  افتد و هرگونه تلاش براي راست با اهل خود چپ میحکایات، زن، بیشتر موجودي نمایانده شود که 
صفتی زن و لزوم تسلطّ و تملّک بر او، زن  هاي ناشی از آن همچون شیطان بیهوده است؛ با این پندار و ذهنیت

هاي تعصب، سوءظن و ابزارنگري محبوس مانده، اگر هم گاه به این پشت پردگی اشارتی  همیشه در پشت پرده
ها داشته، نبوده، بلکه  ها و فرهنگ ریزي تمدن دلیلِ به سهم و نقشی که به صورت نامرئی در پی به رفته است،

 !اي، زنی نهفته است گوشزد کردن این اندرز بوده است که در پشت پردة هر جنگ و دسیسه



ایـن  سونگري دست کم تا ظهور انقلاب صنعتی، وجه مسلمّ تعامل با جنس مؤنـث بـود؛ امـا پـس از      این یک
آفرینی زن در جامعۀ جهانی، نقطۀ عطفی بـراي زنـان و مـدافعان حقـوق      رخداد، فزونی چشمگیر حضور و نقش

هـایی   المللی مانند سازمان حمایت از حقوق زنـان و برپـایی جنـبش    هاي بین آنان بود تا در نهایت با ایجاد تشکل
حقـوق انسـانی کننـد کـه در ایـن میـان،       هاي سیاسی، علمی و هنري اعادة حیثیت و  همچون فمینیسم در عرصه

ویـژه در منـابع    تحقیق در جایگاه زن و میزان برخورداري او از حقوق انسانی در گذشته و حالِ ملل مختلـف، بـه  
ترین موضوعات بوده است؛ چـه، ادبیـات بـه واسـطۀ جامعیـت رویکردهـاي فرهنگـی و         ادبی همواره از پراقبال

توان در آن، مجموعـه آراء اسـاطیري، مـذهبی، فلسـفی،      ا مرجعی است که میهاي گوناگون، تنه تاریخی به مقوله
 .را دربارة یک پدیده به صورت یکجا مشاهده کرد... شناسی و  عرفانی، روان

هـاي   ترین انواع براي این منظور است؛ زیـرا حماسـه   ناگفته پیداست که از میان آثار ادبی، ژانر حماسی از مهم
هـا،   پـردازي  هـا و داسـتان   ورزي کننـد و از خـلال حکمـت    ندگانی بشر دیرین عرضه میکهن، بازتابی روشن از ز

بینی و منش سرایندگان و همچنـین آرزوهـا و آمـال و چنـد و چـون       ها و سرورها، جهان ها و سوگ ها و بزم رزم
ین را ها و باورهاي مردمان گذشته و حتـی رونـد پیـدایش جوامـع نخسـت      حیات زندگی فردي و اجتماعی و آیین

هـاي اجتمـاعی در    گیـري نخسـتین بنیـان    فردوسی نیز از آنجا که با چگـونگی شـکل   شـاهنامه . سازند منعکس می
زمین و سیر پدیداري آداب و رسوم ملی مانند جشن نوروز و سده و همچنین کشف آتش و فراگیري سـواد   ایران

راسـتی سـند    این اثـر بـه  «آن داشته است که شود، یان ریپکا را بر  و نوشتن و نحوة ساخت پوشاك و زره آغاز می
هـاي مهـم تـاریخ و     هاي آن، واقعیـت  رود که صرف نظر از پندارها و استعاره شمار می اي به تاریخی بسیار ارزنده

هـاي   پـژوهش ... کنـد  هـاي نخسـتین را روشـن مـی     گیري زندگی اجتماعی انسان پیش از تاریخ و همچنین شکل
به عنوان منبع تاریخی تا چه اندازه براي دریافـت چگـونگی    شاهنامهند که بررسی ک اقتصادي و اجتماعی ثابت می

 )291: 1383ریپکا ( ».زندگی جوامع گذشته ایران، سودمند است
هـایی نـاروا بـه     هـا و داوري  ، گاه به ملاحظات سیاسی و گاه از سر ناآگاهی، قربانی برداشـت شاهنامهاما همین 

حماسـه ملـی   که براي نمونه، پرفسور تئودور نولدکه در کتـاب مشـهور خـویش،    ستیزي شده است؛ چنان اتهام زن
 :، آورده استایرانیان

  1384نولدکه . (شوند که هوس یا عشقی در میان باشد کنند و تنها زمانی ظاهر می زنان نقش فعالی ایفا نمی شاهنامهدر :
 )116ـ115

با استناد به ابیاتی الحاقی، از ضـدیت فردوسـی و بـه     گاههاي اینترنتی یا در افواه عوام و همچنین بسیاري وب
 :آید که از مشهورترین این ابیات یکی آن است که تبعیت آن فرهنگ ایرانی با جنس زن، سخن به میان می

ـــه  ــاك بـ ــا هــــر دو در خــ ــه     زن و اژدهــ ــاك ب ــر دو ناپ ــن ه ــاك از ای ــان پ  جه
هـاي ژول   همچـون نسـخه   شاهنامهنویس و چاپی  یک از نسخ کهن و معتبر دست حال آن که این بیت در هیچ
اي کلکته و بمبئی اسـت کـه بـه     هاي نامعتبر و سلیقه شود و نخست بار در چاپ مول، مسکو و بروخیم دیده نمی



 )1(.افزوده شده است شاهنامهمتن 
 بیان مسأله و طرح چند سوال

کم بخشـی   روزگاري که دست(پیش تاریخی بینی به روزگار  ترین منابع ادبی از نظر زمانی یا نوع جهان نزدیک
کـه  (هاي یونـان باسـتان و ایـران     ویژه حماسه هاي مکتوب ملل گوناگون، به حماسه) پردازند ها بدان می از حماسه

سرایانی چـون هـومر    بوده است، و حماسه) اند هاي جهان به شمار آمده ترین حماسه همواره از مشهورترین و مهم
اند و این میراث، چیزي نیسـت مگـر آرمـان و آداب و     تثبیت میراث فرهنگی خود بودهو فردوسی هر دو در پی 

ها دست به دست و سینه به سینه از پیشینیان به بازمانـدگان رسـیده اسـت و بـا      افکار مردمان سرزمینشان که قرن
انـد، مـرگ و    سـاخته  م مـی اند، چگونه بـز  کرده توان دریافت که یونانیان و ایرانیان چگونه رزم می تأمل در آنها می

دهنـده   اند و با طبیعت، اجتماع و عناصـر تشـکیل   ورزیده تافتند، چگونه دین و سیاست می زندگی را چگونه برمی
 .اند آن چه تعاملی داشته

هـومر و   ایلیـاد و اودیسـه  هاي  راستی جایگاه و شخصیت زن به عنوان عنصري از عناصر اجتماع، در حماسه به
ها چکیدة اساطیر، فرهنـگ و تـاریخ    ه بازتابی داشته است؟ و اگر چنانکه ذکر شد این حماسهفردوسی چ شاهنامه

 ها کدام است؟ اند، پیشینۀ این بازتاب ملیّ خویش
هاي اعتقادي و فکري ایـن آثـار اسـت؛     ها، پیش از هر چیز در گروه مراجعه به بنیان پاسخگویی به این پرسش

اي کـه   هـاي رمزآلـود و نمـادین گـرد آمـده اسـت؛ بـه گونـه         از باورها و ایدهاي  ها، مجموعه آنجا که در اسطوره
هـا، بانوخـدایانی    و از این رهگذر است که همواره در اسطوره )2(داند سرچشمه حیات و اصل هستی را مادینه می

 .کنند در کنار خدایان نرینه چون زئوس و اورمزد خودنمایی می میتراو  آناهیتاو  2آرتمیسو  1آفرودیتچون 
 شناسی پژوهش رویکردها و آسیب

فردوسـی،   شاهنامهبررسی و تبیین چگونگی نگاه ایرانیان به زن و شناخت و معرفی جایگاه و نقش او از منظر 
مسأله و دغدغه جستارِ پیشِ رو است که نگارندگان با رویکرد توصیفی ـ تحلیلـی از طریـق مقایسـه بـا نقـش و       

انـد و   ، در پـی آن برآمـده  ایلیاد و اودیسهویژه دو حماسۀ  جایگاه زن در مواریث کهن فکري و فرهنگی یونانیان، به
ها برکنار ماند، از یک سو بیشـتر استقصـاها    سونگري ا و یکه براي آن که سیر و نتیجه پژوهش از شبهۀ جانبداري

هاي منتقدان غیرایرانی برگزیـده شـده و از سـوي دیگـر      ها و قضاوت ها دربارة دو اثر هومر از نقل قول و داوري
پیشینۀ اساطیري، تاریخی و فرهنگی باورهاي مربوط به زن در جامعۀ یونان و ایران باستان واکـاوي و ذکـر شـده    

ها، یاریگر اتفاق و وثوق هرچـه   ها و قضاوت شود نیز در حکم پشتوانۀ داوري تا آنچه استنباط و استنتاج می است
 .بیشتر مطالب و مباحث گردد

هـاي   در حماسـه » تحلیل نقـش و جایگـاه زن  «همچنین مباحث و شواهد مربوط به بخش اصلی تحقیق یعنی 
                                                        

١. Aphrodite    ٢. Artemis 
 



با پرهیز از بررسـی توأمـان، رویکـرد پـژوهش از غـرض       هومر و فردوسی به صورت جداگانه ذکر شده است تا
هـاي هـومر و فردوسـی از     ترجیح یکی بر دیگري، بیش از پیش برکنار مانده باشد؛ زیرا در وهلۀ نخست، حماسه

برند و از سوي دیگر، گرچه شـاید بتـوان شـواهد ادبـی را معیـاري       جهاتی بسیار در شرایطی مساوي به سر نمی
اي باستانی در نظر گرفت، از آنجـا کـه مقولـۀ مقایسـه، در      و منزلت اجتماعی زن در پیشینه براي مقایسۀ موقعیت

حیطۀ شمول قانون نسبیت قرار دارد، استناد قطعی به برآیندهاي آن جایز نیست و از سوي دیگر، باید بـه خـاطر   
وب زن در یـک اثـر   توان جایگاه و نقـش نـامطل   داشت که حتی در صورت روایی چنین امري، به هیچ روي نمی

هـاي   ستیز یا دست کم مردسالار پدیدآورنده حمـل کـرد؛ امـا ایـن آفـت، همـواره از بیراهـه        ادبی را بر بینش زن
ادیبانی چون هومر و فردوسی نیز شـده   اي بوده، پیامدهاي آن دامنگیر بزرگ بسیاري از مطالعات تطبیقی و مقایسه

 .است
 پیوند اساطیري با اصل مادینه هستی

ترین ادوار که هنوز در ذهن انسان ابتدایی، خدایان، صورت و اندام انسـانی بـه خـود نگرفتـه بودنـد،       کهندر 
هاي پرستش، همه و همـه   نمود که هستی، اصلی مادینه دارد؛ از این رو سمبول برخی باورهاي اساطیري چنان می

اساطیر، گام در مرحلۀ پرستش خـدایان  کردند و آنگاه نیز که  چیزهایی بودند که خاصیت زایندگی را منعکس می
کننـد کـه مظـاهر     نهد، خدایانی مادینه در کنار خدایان نرینه ظهور می هاي انسانی می ها و اندام گوناگون با صورت

 :دربارة آناهیتا آمده است اوستاآمدند؛ چنانکه در  می  خیزي، باروري و عشق به شمار قدرت، حاصل
  هایی که در روي این زمین جاري  که از وي آب روان است به فراوانی تمام آب... اندام خوشزن زورمند درخشان بلندبالا و

 )34: 1348دارمستتر . (است
 :نویسد میرچا الیاده دربارة جایگاه زن در بینش انسان بدوي می

 ود آمدن و از بین رفتن گیاهان را ها را که در پهنۀ زمین بوده و نیز به وج ها و دریاها و رودخانه ها و دره بشر ابتدایی وجود کوه
 )24: 1372الیاده (» .است  دیده جوشید، با نیروي فرزند دار شدن و زایش زن در یک راستا می که بالفعل از زمین می

هـا، زمـین، مقـدس و مونـث      و به سبب همین وجوه اشتراك میان زن و زمین است که در بسیاري از اسطوره
هایی چون زرتشت، دفـن مردگـان در خـاك ممنـوع شـده       اند و در کیش دانسته تلقی شده، شخم زدن آن را گناه

 .است
شـویم؛   رو مـی  اي از ملل، با نظـام مادرشـاهی روبـه    هایی از تاریخِ پاره با این دیرینه و پیشینه است که در دوره

مان از در رسـند و در مصـر بلقـیس بـا سـلی      آنچنان که در ایران زنانی چون همـاي و پریچهـر بـه پادشـاهی مـی     
کریشمن در راستاي تبیین جایگاه زن در ادوار باستانی ایرانیـان و علـت  اعتقـاد بـه     . شود جویی، ظاهر می برتري

 :دهد ها چنین توضیح می مادر ـ خدایی در میان ایرانیانِ پیش از آریایی
 النوع است و جهان حامله ربۀآفریده یک النهرین که سکنه بدوي آن از همان منشأ نجد ایران بودند، معتقد بودند حیات  در بین

 )30: 1355کریشمن . (اند، مونث بود نه مذکر پنداشته است و منبع حیات به عکس آنچه مصریان می



 زن در یونان باستان
جامعۀ باستان یونان از جوامع پدرشاهی تمام عیار بوده است؛ تا آنجا که پدر خانواده، قادر بوده کودکان خـود  

هاي خدایان قربانی کند و ناگفته پیداست که کودکان مؤنث، بـیش   به دست هلاکت سپارد یا در مذبح ها را بر قلهّ
طبق اظهارات ویل دورانـت، وضـع زن در یونـان آن دوران    ! کردند از همسالان مذکرشان این افتخار را تجربه می

 ـ     کاسـته، یکـی رواج    انی مـی بسیار پست بوده است و از جمله عواملی کـه شـأن و منزلـت زن را در جامعـۀ یون
ویژه شهر آتن، بوده و دیگري فرورفتن جامعه در کام  خواهی در یونان باستان، به چشمگیر غلامبارگی و همجنس

نگري بري است، بیش از پـیش از   اندیشی و کلیّ عقلانیت فلسفی و مباحثات منطقی که چون سرشت زن از کلان
گـذاران یونـانی،    شاید کلام دموتسن، از قـانون . مانده است عه دور میآفرینی در جام ها و نقش حضور در میعادگاه

 : بهترین گواه بر نوع نگرش نسبت به زن در یونان آن روزگار باشد
 کنیم و زنانمان  بریم، با کنیزکان و زنان نامشروع خود در اوقات روز سلامت جسم خویش را تأمین می از فواحش تمتع می

 )338: 1337دورانت (. آورند فرزندان مشروع براي ما می
از پیامدهاي فروکاسـتن نقـش زن   . پشتوانۀ حکومتی داشته است دراکوناین بینش در آن زمان با عنوان قوانین 

هـاي زنـان    کـاري  در جامعۀ یونان باستان، یکی آن بوده که در ادبیات یونان همه جا پی در پی از خطاها و زشـت 
نام یک زن پاکدامن را بایـد ماننـد شـخص    «: گوید مشهور در ادبیات یونان میاي که مثلی  رود؛ به گونه سخن می

 )339: 1337دورانت (» .او در خانه نهان کرد
تـوان در گسـترة اسـاطیر     ها و باورها را مـی  البته همچون هر ادبیات و اجتماع دیگر، اینجا نیز آبشخور نگرش

شویم که بـه مردکشـی معروفنـد،     رو می ها روبه م به آمازونگونه که در اساطیر یونان نیز با زنانی موسو جست؛ آن
ران  (کنند  العضو می پرورند، اما پسرانشان را کور و ناقص دختران خود را می نیـز پانـدورا   . )240: 1379شوالیه و گربـ

مـین  هـا بـه ز   ها و شـرارت  اي سرشار از بیماري در اساطیر یونان زنی است که به کیفر ربودن آتش همراه با جعبه
گیـرد   گشاید، شـرّ و نقصـان زمـین را فـرا مـی      شود و هنگامی که از سر کنجکاوي زنانه در جعبه را می تبعید می

هاي اساطیري و فرهنگی جامعۀ یونان تا بـدانجا بـوده    داري این نوع نگرش به زن در بنیان ریشه. )79: 1377کمپل (
ادة حقوق شهروندي زنان، خود نیز گاه بـدان گـردن   است که افلاطون هم در آثار خویش با وجود تلاش براي اع

از وضعیت همجنسان خود در عصر هـومري و بسـیاري از    زن در ادبیات کهـن سارا پومروي نیز در کتاب . نهد می
 :نویسد کند و می ادوار دیگر تاریخ یونان، ابراز تأسف می

 راستی جاي ترحم و  فرهنگی و اجتماعی محروم بوده است، بههاي  این که زندگی زنان در آن اعصار تا بدین میزان از حمایت
 (٨٩ :١٩٧۵ Pomeroy). دلسوزي دارد

 تحلیل نقش و جایگاه زن در ایلیاد و اودیسه
 الف ـ زن در قبضه بانوخدایان آسمانی

گـاه زن  از هومر را از منظـر تعیـین نقـش و جای    اودیسهو  ایلیادویژه دو اثر  هاي یونان باستان، به هرگاه حماسه



شـویم کـه    رو مـی  هاي آسمانی روبه رو شویم، با اله هاي مؤنث زمینی روبه تورق کنیم، بیش از آن که با شخصیت
کنند؛ در حقیقت این خدابانوان در کنار خدایان نرینـه، در بسـیاري مواضـع     در سراسر دو حماسه عرض اندام می

داستان را مطابق بـا امیـال و آمـال خـود، همچـون       هاي شوند، شخصیت در حکم بازیگردانان نمایشنامه ظاهر می
ویژه موجب کاهش چشمگیر کمی و کیفـی حضـور زنـان زمینـی در ایـن       کنند و به جا می هاي شطرنج جابه مهره

آفرینـی آشـکار بانوخـدایان در ایلیـاد      کلر درباره کمرنگی نقش زنان زمینی و نقـش . جی. اي. شوند ها می حماسه
 :گوید می

  رسند؛  در واقع این خدایان زن هستند که هم در طول داستان و هم در پایان، عرض اندام کرده، گاه به مطلوب خود میدر ایلیاد
 (۵٨ :١٩٠٢ Keller). آیند در حالی که زنان زمینی همگی به سرانجامی شوم دچار می

که شـرح نبـردي ده   ( ایلیاد در. پردازیم هایی از دخالت این بانوخدایان در روند حوادث می اکنون به ذکر نمونه
همچنـین وي  . رهانـد  کم آورده است، مـی  3، آفرودیت الهه پاریس را که در جنگ تن به تن با منلاس)ساله است

گیـرد کـه از یـورش     دسـتور مـی   5از جانـب هـرا   4رساند، آتنه در هیأت پیرزنی دلاله، هلن و پاریس را به هم می
. کند که یونانیان را از بازگشت بـه وطـن بـاز دارد    به اولیس الهام می جلوگیري کند، نیز وي 7به آگاممنون 6آشیل

الارباب یعنـی زئـوس را متوجـه لشـکریان خـودي       که از الهگان است، خشم رب 8آشیل به واسطۀ مادرش تتیس
حیلـه مـوثر   پوشاند؛ گرچه ایـن   نیز تتیس الهه براي آنکه آشیل را از کارزار بازدارد، او را جامۀ زنان درمی. کند می

از طریـق اسـب چـوبین نیـز      9ترفند راهیابی بـه درون تـروا  . شوند افتد و یونانیان از حقیقت ماجرا با خبر می نمی
شود و براي رهایی از معرکـه   وقتی آگاممنون در دریا گرفتار طوفان می. آموزد اي است که آتنه به اولیس می حیله

ربایـد و گـوزنی    خشم خدایان فرونشیند، آرتمیس دختـرك را مـی  کند دخترش ایفیژنی را قربانی کند تا  قصد می
 .نهد ماده به جاي او می

یس   10گیـري حـوادث دارنـد؛ چنانکـه تلمـاك      نیز بانوخدایان نقشی برجسته در شـکل  اودیسهدر  د اولـ ، بـه  11فرزنـ
یس، خواسـتگاران مـادرش ر      برداشتن از رسـوایی  شود با پرده راهنمایی مینرو موفق می . ا عقـب بنشـاند  هـاي کـاخ اولـ

شـود؛ زیـرا    گیرند، آغـاز مـی   اي که دو الهه هرا و آتنه از پاریس به دل می سرنوشت شوم پاریس و مردم تروا نیز با کینه
کننـد   چرانی مشغول بوده، این دو همراه با آفرودیت خود را به پاریس عرضه مـی  روزي که پاریس در دامن کوه به گله

 : ها نسبت داده شده است النوعربۀربوده شدن هلن نیز به مداخله . گزیند زیباترین برمیو وي آفرودیت را به عنوان 
 جاي سخن ! داد گردانند، تن به همخوابگی با بیگانه نمی دانست که پسران دلاور آخایی او را به زادگاهش بازمی اگر هلن می

 )524: 1374هومر . (نیست که یکی از خدایان خواستار رسوایی او شده است
 ب ـ مردان با تسلط کامل و زنان بازیچه شهوت آنان

                                                        
٣. Menelaus  ٢. Athene  ٣. Hera 
 
 

۶. Achilles  ۵. Agamemnon  ۶. Thetis 
 
 

٩. Troy 
١٠. Telemachus    ٢. Odysseus 
 



توان به آسانی دریافت که جنس مخـالف بـیش    با اندك تأمل در فحواي کلام و شیوة نگرش مردان ایلیادي می
هـایی   و پیش از هر چیز، ابزاري براي اطفاء شهوت جنسی است و به همین سبب، بیشتر زنـان ایلیـادي در نقـش   

نسـتور، از  . آغـوش اسـت   شوند که درواقـع آن روي سـکه همخوابـه و هـم     زك ظاهر میهمچون معشوق و کنی
خواهد که تنها پس از تصرف زنان تروایی و همبستري با آنـان، اندیشـۀ    سرکردگان یونانی، از سربازان خویش می

خـود، انگیـزة   هـاي   و آشـیل در وصـف دلاوري   )355: ، سرود دوم1373هومر (بازگشت به وطن را از سر بگذرانند 
کـامران جمـالی در   . )325: همـان، سـرود نهـم   (کنـد   خویش از همه نبردهایش را دستیابی به زنان غنیمت عنوان می

 :بارگی پهلوانان یونانی آورده است انتقاد از زن
 فقدان او در میهنانش کند تا  آشیل به خاطر زنی که آگاممنون از غنایم او کسر کرده، آرزو دارد که زئوس شکست را نصیب هم

 )23: 1368جمالی . (جنگ احساس شود
بازیچـۀ هـوا و هـوس آگـاممنون، آشـیل، پـاریس و        ایلیادهاي زن در  با این انگیزه، طبیعی است که شخصیت

و غارت آن، زنـان تروایـی را میـان خـود بخـش کـرده،        ترواکه یونانیان پس از دستیابی به  دیگران شوند؛ آنچنان
در . سازند با قـاتلان خـانوادة خـود همخوابـه شـوند      ی آندروماك و هکوبا را ناگزیر میهمسر و مادر هکتور یعن

اش ارتباط پنهـانی   یابد که همسر وي با برادرزاده گردد، درمی گاه که آگاممنون از جنگ تروا بازمی حادثۀ دیگر، آن
گردنـد،   گاه از میدان کارزار بـازمی شاهان و پهلوانان ایلیادي همگی هر. کشد دارد؛ از این رو برادرزادة خود را می

کنند، کنیز همخوابه اسـت؛ از ایـن رو، ویـل دورانـت در نقـد عشـق و محبـت هـومري          تنها چیزي که طلب می
 : نویسد می

  عشق شاعرانه و رمانتیک در آثار هومر بسیار اندك است و هنگامی که آگاممنون یا آخیلوس دربارة کروسئیس، بریسئیس یا
 )33: 1337دورانت . (دیشند، محبتشان کاملاً جسمانی و شهوانی استان کاساندرا می

زنـد؛ بـراي نمونـه،     توجه از حوادث را رقم می نیز رقابت شهوانی بر سر تصاحب زنان، بخشی قابل اودیسهدر 
آوردن ثروت اولیس؛ چـه هـر کـس     رانی است نه به چنگ انگیزة تصاحب پنلوپ وفادار نیز همخوابگی و شهوت

نهایت بتواند پنلوپ را به چنگ آورد، باید معادل با صد ثروتمنـد بـه عـروس پـول بدهـد؛ شـرطی کـه همـه         در 
خواستگاران به جان خریده بودند؛ زیرا بنا بر توصیفات هومر، وقتی آنان پنلوپ را دیدند از زیبـایی او زانوانشـان   

نیز با قتـل دوازده   اودیسهپایان داستان  !توانستند با وي همخوابگی کنند سست شد و همگی آرزو کردند کاش می
خورد؛ زیرا اینان با همبستري با خواستگاران فاسد، مدت اقامت آنان را در خانـۀ اولـیس    خدمتکار اولیس رقم می

 .تر کرده بوند طولانی
 برداري ابزاري از آنان فقدان تشخّص استقلال زن و بهره. ج

خویشتن ندارد و همواره از دستی به دستی دیگر در گردش است؛  زن در ایلیاد و اودیسه، چندان استقلالی از
، برعهـده  ایلیـاد ویـژه در   یا به عنوان کنیز و کلفت یا به عنوان قربانی و پیشکش و از این رهگذر، نقشی که زن به

 از منظري، وجود زن میدان نبردي براي مردان است تا براي کسب قـدرت، . آید گرفته است، چندان به چشم نمی



بـانویی زیبـا، خـود از    ) ربـودن : و بهتـر بگـوییم  (افتخار و ثروت با هم به رقابت پردازند؛ گویی به دست آوردن 
 .آمده است مقدمات کسب این هر سه به شمار می

کنـد دختـر خـود     آگاممنون براي آن که از طوفان دریا خلاص شود، طبق توصیۀ کالکاس پیشـگو، قصـد مـی   
گیـرد؛ امـا آگـاممنون در غیـاب      زئیس زنی زیباروي است که آشیل وي را به بردگی میبری. ایفیژنی را قربانی کند

آیـد و بـه هنگـام     رباید و موجبات قهر و نزاع میان پادشاه یونان و پهلوان نخست آنـان فـراهم مـی    آشیل او را می
ان یونانیـان نیـز   فرستد، شش زن اسـت، سـر   سازش نیز، از جمله هدایایی که آگاممنون براي دلجویی از آشیل می

خـود  . دهند که چنانچه در گشودن تروا با آنها همکاري کند، بیست زن دیگر به وي اهـدا کننـد   به وي وعده می
شدت از وي بیزار شده، به اجبـار   بار پاریس در رویارویی با منلاس، به هلن نیز که پس از مشاهدة ضعف رسوایی

او بر آن باور اسـت  . )349: ، سرود ششم1373هومر (. دهد با وي میایزدبانوي حامی پاریس، تن به همبستري دوباره 
تـوان چنـین    مـی . گیرنـد  هاي اساسی و درخور شأن برعهـده نمـی   نقش ایلیادکه به استثناء هراي ایزدبانو، زنان در 

 (١۵۶ :١٩۴۶ Brann). برداشت کرد که جامعۀ یونان معاصر هومر نیز همین دیدگاه را دربارة زن داشته است

تـرین   کنـد، پنلـوپ، برجسـته    هاي یونـان، یـک زن نقشـی محـوري ایفـا مـی       از معدود مواردي که در حماسه
و همسـر اولـیس قهرمـان اسـت      اودیسـه ، شخصـیت دوم داسـتان   اودیسهو  ایلیادشخصیت زن در هر دو داستان 

تخاب شـوهر وي از میـان   هرچند استقلال زنانۀ وي نیز چندان محل اعتبار نیست؛ از جمله از آن نظر که حتی ان(
اش،  وي که زنی نجیب و پاکدامن اسـت، بـا چشـم انتظـاري بردبارانـه     ). خواستگاران نیز بر عهدة فرزندش است

دوست و فداکار است و براي دست به سر کردن خواستگاران سـمج و فاسـد و بازیـافتن شـوهر      نماد زنی شوي
خواهـد کـه    ر روزگار ناپدیدي اولیس از خواستگارانش مـی یکی آن که د: گیرد خود، دو ترفند زیرکانه به کار می

توانـد   گاه که شویش پیدا شده، امـا از بـیم جـان نمـی     تا اتمام کار بافت کفن پدر اولیس درنگ کنند و دیگري آن
خوانـد؛ در حـالی کـه     اعلام وجود کند، پنلوپ رقبا را به مسابقۀ کشیدن کمان به یادگار مانده از شوهرش فرا می

نقشـی متفـاوت از دیگـر     اودیسـه مادر اولیس نیز در . تواند از عهدة این کار برآید ند تنها اولیس است که میدا می
شود؛ چه پس از ناپدید شدن فرزند و دیوانـه شـدن    زنان دارد؛ گرچه وي نیز به عاقبتی شوم و بدفرجام دچار می

 .آویزد شوهرش، خود را به دار می
 ه فضایل اخلاقی ويدـ تنها زیبایی زن ملاك است ن

ــه   ــداد جاذبــ ــاهر زن در امتــ ــن ظــ ــور     حســ ــل حضــ ــار و عامــ ــین معیــ ــی او، دومــ ــاي جنســ  هــ
هـاي جنـگ ده    است؛ کافی است به خاطر داشته باشیم که جرقۀ همه کشتارها و ویرانگري اودیسهو  ایلیادوي در 

نیـز وقتـی    ایلیـاد در سـرود سـوم   . شـود  ساله تروآ و ماجراهاي اولیس با رقابت سه ایزدبانو بر سر زیبایی زده می
 :خوانند اي را روا و بجا می کننده بینند، برپایی جنگی خونین بر سر چنین زیبایی افسون سران تروا هلن را می



 اش  کند از دیدن چهره انسان حیرت می. اند بیجا نیست که ترواییان و آخاییان به خاطر چنین زنی این همه مصیبت تحمل کرده
 )244: ، سرود سوم1373هومر . (جاودانیان است که همانند

گاه زن بـه واسـطۀ مزایـا و     ، هیچ)پوشی از اندك توصیفات از پنلوپ با چشم( اودیسهو  ایلیاداز این رهگذر در 
گیرد و هرچه هست، همان زیبـایی ظـاهر اوسـت و بیشـتر بـا عبـاراتی        فضایل اخلاقی در کانون توجه قرار نمی

شـود؛   وصـف مـی  ... هاي سفید، چشمان چون جغد، چشمان چون گوسـاله و   سفید، ساقهمچون دارندة بازوي 
شوند که جهانی درونـی بـراي شـناخته     بدین سبب زنان هومري، همچون آفریدگانی منقوش اما توخالی ظاهر می
هـاي زن بـا    وگـوي درونـی شخصـیت    شدن از طریق کاوش در بینش و منش ندارند و مخاطب نه از طریق گفت

اسلامی ندوشن بر این مبنا در تحلیـل انتقـادي   . شود وگو با دیگران، از خصایل ایشان آگاه نمی و نه گفت خویش
 :کل داستان آورده است

 گاه  نخست ربوده شدن یک زن، سپس دعوا بر سر زنی دیگر، آن: بینیم که زمینۀ داستان بر موجباتی ساده گزارده شده می
 )173: 1378اسلامی ندوشن . (شوند ها هزار نفر تباه می ی جنگی ده ساله، دهخشمی فرو ننشستنی که با لهیب آن ط

 برانگیز ـ زن موجودي است فتنهه 
هاي گاه خـونین   چشمی ها و چشم و هم نگاه ابزاري به زن و توجه بیش از اندازه به زیبایی او که ناگزیر به رقابت

هـاي   انگیـزي  گذارد کـه بـا فتنـه    شخصیتی به نمایش می هاودیسو  ایلیادخواهد انجامید، از زن در متن دو حماسۀ 
نهد؛ بـراي نمونـه، اولـین     افروزي زنان صحه می صفتی و جنگ آگاهانه یا ناخودآگاه خود، بر ادعاي دیرین شیطان

دهد، شیفتگی آگاممنون بر اندام کـرزئیس و تمایـل بـه     که با حضور ناخواسته یک زن رخ می ایلیادمشاجرات در 
از جملـه مـوارد   . با او، خلاف میل پدر دختر یا نزاع آگاممنون با آشیل بر سـر معشـوقه آشـیل اسـت    همخوابگی 

گاه است که آنتئه همسر پادشاه پرویتوس دلباختـۀ یکـی از پهلوانـان زیبـاروي و      ها یکی آن آگاهانه این شرآفرینی
منشی، از اجابـت خواسـتۀ او سـر     ز سر پاكطلبد؛ اما چون بلروفون ا شود و از او کام می دلاور به نام بلروفون می

 :کند بلروفون را به اتهام سوءنظر به وي تبعید کند زند، آنتئه پرویتوس را وادار می باز می
 1373هومر . (همان بهتر که بمیري وگرنه بلروفون را که خواسته است برخلاف میلم با من بخوابد، از میان بردار! پرویتوس ،

 )190: سرود ششم
دخترانـی  . کند شود که مردم را به جانور بدل می رو می اي با زنی جادوگر روبه ، اولیس در جزیرهاودیسهنیز در 

ها هم در این حماسه حضور دارند که نیمی از هیکلشـان بـه شـکل مـاهی اسـت و بـا آواز        اهریمنی به نام سیرن
اي اساطیري نزد یونانیان دارد؛ زیـرا آنجـا    ز پیشینهایمان به شرانگیزي زن نی. کنند فریبندة خود، آدمیان را مسخ می

اند؛ مانند آکیدنا که دختري زیبا بـا بالاتنـۀ    روییم که در عین زیبایی، زهرآلود و خبیث هایی مادینه روبه نیز با پدیده
 .تنۀ مار است یا اسفنکس که اهریمنی با سر زن و پیکرِ شیر است انسان و پایین

 یابد ست که زن مجال خودنمایی میسرودها و ـ تنها در سوگ
یابد، زمانی اسـت کـه هـومر بـراي      آفرینی مثبت می فرصتی براي نقش ایلیاد شمار مواردي که زن در از انگشت



اش، دست به دامان استعداد زنان در سـرایش   انگیزِ پس از جنگ و بالابردن بعد عاطفی حماسه ترسیم فضاي حزن
دهد؛ از جمله زاري بریزئیس بر جسد آشیل یا سـوگواري   مرکز ماجرا قرار می شود و آنان را در سرودها می سوگ

 :اي از سوگواري آندروماك بر مرگ هکتور، چنین است گوشه. آندروماك و هکوبا بر مرگ هکتور
 مرا  منِ بدبخت که سرنوشت شومی در انتظارم بود، اي کاش... من و تو هر دو با یک سرنوشت زادیم. چه بدبختم من! هکتور

روي و مرا در نومیدي هراسناك تنها  در اعماق نهانی زمین می) جهان مردگان(به دنیا نیاورده بودند و اکنون تو در هادس 
 ).481: ، سرود بیست و چهارم1373هومر ... . (گذاري می

هـاي   نـاگواري کند که مصـائب و   کلر در ادامۀ انتقادات خود از جایگاه نقش زنان عصر هومري عنوان می. جی. اي
سـرودها بـر مـرگ     ویژه مرگ عزیزان، براي آنها دست کم این مزیت را در پی دارد که در سـوگ  فرساي زنان، به طاقت

هـا و موقعیـت اجتمـاعی خـود را بـازگو کننـد و        یابند سرگذشـت، رنـج   شوهران، والدین یا فرزندان خود، فرصت می
ا آخـر داسـتان، صـم      هاي زنانه خبري نبود، زنان داستان می شیون ها و ، از مویهایلیادراستی اگر در اثري چون  به« باید تـ

 (٧٩ :١٩٠٢ Keller)» .ماندند بکم می

یابد، آنجاست که هکوبا مـادر هکتـور نگـران از سـرانجام      دیگر موضعی که زن ایلیادي، تشخّصی فراخور می
 : ددهد که از نبرد تن به تن با آشیل خودداري کن فرزندش، او را بیم می

 رو مشو، اگر هم خواستی در  با این دشمن روبه! کودکم... دار و بر من ترحم داشته باش خود را از بد نگه! هکتور فرزند من
 )210: ، سرود ششم1373هومر . ()3(...داخل حصار با او نبرد کن

با شـویش هکتـور   باز از دیگر مواضعی که اقتضاء داستان به زن مجال خودنمایی داده، صحنۀ وداع آندروماك 
اي شوم و محتـوم کـه خـود     پهلوان است که با وجود کوشش آندروماك براي ممانعت از رفتن وي، تن به حادثه

 :سپارد کشد، می انتظارش را می
 ور تو نابودت خواهد کرد! نابکارزودي بیوة تو خواهم شد؛ زیرا  بخت که به تو نه به کودکت ترحم داري، نه به من؛ من تیره. ته
 )347: همان، سرود شانزدهم. (ور خواهند شد و تو را خواهند کشت زودي آخاییان به انبوه بر تو حمله به

 زن در ایران باستان
 :گوید کریستین سن، خاورشناس دانمارکی، می

 ی، از زن، چه در زندگی خصوصی و چه در زندگی اجتماع. رفتار مردان نسبت به زنان در ایران باستان، همراه با نزاکت بود
 )75: 1337کریستین سن . (آزادي کامل برخوردار بود

توانسـته فـرد    کند که دختر در جامعۀ ایران باستان در انتخاب شوهر آزاد بوده اسـت و مـی   بارتلمه نیز بیان می
وي در تأییـد  . پیشنهادي پدر یا قیم خود را رد کند؛ بنابراین پدر حق نداشته دخترش را بـه ازدواج مجبـور کنـد   

اي خود دربارة آزادي در ازدواج، رفتار خود زرتشت نسبت به دختر کوچکش، پروچیسـتا، را سـندي مـتقن    ادع
 :کند معرفی می

 شناس معروف زمان  را که مرد دانشمندي است براي همسري تو  من جاماسب  وزیر گشتاسب و منجم و ستاره! پروچیستا
 )20: 1337بارتلمه (دانی یا نه؟  او را لایق همسري خود می برگزیدم؛ تو با خرد مقدس خود مشورت کن و ببین که آیا



بنابراین، ازدواج به هر سبک و سیاق که بوده باشد، باید از طرق قانونی و بدون اعمال قـدرت یـا سـرقت زن    
 :نویسد ربایی می موردنظر انجام شود؛ چنانکه هرودوت دربارة عقیده پارسیان نسبت به عمل زن

  دانند؛ ولی فکر انتقام پس از ربوده شدن زن، کار احمقان است را به زور و قدرت کار ناپاکان و بدان میپارسیان ربودن زنان .
 )432: 1373لمب (
تأکید بـر  . )73: 1348دارمستتر (» مردي که زن دارد بر آن که چنین نیست، فضیلت دارد«: نیز آمده است اوستادر 

که در بینش آیـین زرتشـتی، خـانواده کـه بـر مـدار وجـود زن        لزوم فرهیختگی و آزادپروردگی زن از آنجاست 
اي مقـدس  «: پرسـد  رفته است؛ چندانکه چون زرتشت از اهورا می ترین نهاد اجتماع به شمار می گردد، مقدس می

اي  هر آینه جـایی کـه مـرد مقـدس خانـه     «: شنود پاسخ می» ترین جاي زمین کجاست؟ دادار گیتی، آیا دوم خوش
بـرخلاف بسـیاري از    دینکـرد در . )85: همـان (» آتش و گاو و گوسفند و زن و فرزند بسیار باشـد  بسازد که داراي

شـود، بلکـه زن و شـوهر یـا هـر دو بـا هـم گمـراه          ادیان دیگر، زن موجب گمراهی و بدبختی مرد معرفی نمـی 
 )315: همان(. یابند شوند یا با هم نجات می می

جایگاه و نقش والاي ایزدبانوان در اساطیر ایران باستان و همچنین توصیفات و القاب مثبت که در متون دینـی  
آن ادوار بدیشان نسبت داده شده نیز از دیگر نمودهاي نگرش مطلوب نسبت به جنس مؤنـث در آن ادوار توانـد   

آید و نه چـون   رت زنی کامل و مسلح به دنیا میبه صو آتنهآناهیتا یکی از این ایزدبانوان است که نه همچون . بود
کسـی اسـت کـه همـه جـا گسـترده،       «خواهر آتنه، محركّ جنگ و جنگاوري است؛ بلکـه طبـق اوسـتا     12آپولون
آن کس که نطفۀ مردان را پاك کند، زهدان زنان را بـراي  ... افزاست مقدسی که جان... بخشنده، دشمن دیوها درمان

 .»...زایش زنان را آسان گرداند، کسی که شیر در پسـتان زنـان حاملـه جـاري سـازد     زایش پاك گرداند، کسی که 
 )258: همان(

 تحلیل نقش و جایگاه زن در شاهنامه
 هاي زن در شاهنامه آفرینی ها و نقش الف ـ تعدد و تنوع شخصیت

کننـد؛   زي مـی هـاي هـومري بـا    جانبـه در حماسـه   چنانکه پیش از این گفته شد، بانوخدایان یونانی نقشی همه
فردوسی، از الهگـان   ۀشاهناماند؛ اما در  هاي مونث زمینی تنگ کرده اي که عرصه را براي حضور شخصیت گونه به

ایران باستان خبري نیست و تنها در مواضعی اندك، فردوسی به نام برخی از ایـن ایزدبـانوان از جملـه آناهیتـا یـا      
نقشی به آنان محول کند که ناگفته پیداست رسوخ تعالیم اسـلامی در  کند؛ بدون آنکه  ناهید و اسپندارمذ اشاره می

توجهی به ایزدبـانوانی اسـت کـه در     ترین علل این بی جامعۀ ایران پس از اسلام و تأکید بر وحدانیت الهی از مهم
 .اند متون دینی و ادبی ایران باستان، جایگاهی ویژه به خود اختصاص داده

هـاي   هـاي زن در داسـتان   موجـب شـده اسـت شخصـیت     شاهنامهران باستان در حضور نداشتن بانوخدایان ای

                                                        
١٢. Apollo 



حضور فراگیـر داشـته باشـند؛ چنانکـه در     ) بیش از بیست شخصیت(هم از دید کیفی و هم از دید کمی  شاهنامه
نـواز  کنند؛ مانند شهرنواز و ار ها به تبعیت از روایات کهن، زوجی مؤنث در داستان نقش ایفا می بسیاري از داستان

در داستان جمشید و ضحاك، بانوي بیشه و سودابه در داستان سیاوش که پس از آن پاي فرنگیس و جریـره هـم   
آفرید خواهران اسفندیار در داستان دژ رویین، و روشنک و نوشه در داسـتان   شود، هماي و به به ماجرا گشوده می

ویژه در داسـتان بهـرام    رسد، به به سه یا چهار تن میگاه نیز شمار زنان موثر در روند یک داستان . دارا و اسکندر
فرزنـد و   منـد امـا بـی    سه زنی که یکی بکر، دیگري شوي) آفرید، فرانک، شنبلید ماه(گور؛ سه دختر برزین دهقان 

 .مند و باردار است یا چهار دختر کاردان و دلرباي آسیابان سومی شوي
هـاي زنانـه ممکـن در یـک      اي است که تقریبـاً بیشـتر نقـش    هبه گون شـاهنامه آفرینی زن در  تنوع و تعدد نقش

تنها سـودابه اسـت کـه در نقشـی     . هاي مثبت است گیرد که البته در این میان، غلبه با نقش اجتماع کهن را دربرمی
ها در برترین جایگاه کشوري و ملی قرار دارند؛ همچـون   شود؛ وگرنه برخی از این شخصیت کاملاً منفی ظاهر می

دخت پادشاه ایران، قیدافه ملکه اندلس و مادر گو، ملکه بخشی از هندوسـتان و برخـی    پوراندخت و آزرم هماي،
اند؛ براي نمونه سیندخت که گاه مادر اسـت و گـاه    هایی متنوع ظاهر شده نیز در گسترة نقش مثبت خود، در نقش

ن شیرین را که از سـر حسـادت، بـه    هایی چو هرچند شخصیت. همسر، گاه رایزن دربار است و گاه سفیر پادشاه
توان سراغ گرفت که نقش مثبت خویش را به اعمـالی منـافی انسـانیت     خوراند، می هووي خویش، مریم، زهر می

 .اند آلوده گردانیده
بایسـت در   بینیم که به رسم عرف و اقتضائات زیسـتی مـی   هایی می را در نقش شاهنامهافزون بر این، گاه زنان 

آهنگی گردآفرید در دفاع از دژ، به سفارت رفتن سـیندخت یـا رمـزآوري زنـان      باشد؛ همچون پیشاختیار مردان 
 :دهند گونه از خود داد سخن می شهر هروم که در تیراندازي استوارند و در پاسخ نامه اسکندر بدین

ــی ــرزن اســـت بـ ــدازه در شـــهر مـــا بـ ــی ده هـــزاران زن اســـت  انـ  بـــه هـــر برزنـ
ــگ     ــان جن ــه خفت ــب ب ــه ش ــدریمهم ـــدریم  ان  ز بهــــر فزونــــی بــــه تنــــگ انـ

ــوي    ــت ش ــوده اس ــی را نب ــدین یک ــیده  ز چن ــیزگانیم و پوشـــ ــه دوشـــ  روي کـــ
 )1652: 4، ج 1335فردوسی (

 ب ـ استقلال و خودمختاري زن
جنبـان   توانـد سلسـله   به یمن استقلال خویش، عملکـردي مسـتقل از مـردان دارد و خـود مـی      شاهنامهزن در 

کنـد،   اش پافشاري می اند، بر دلدادگی اش با زال دشمن داند خانواده چنانکه رودابه با آن که میحوادث واقع شود؛ 
آور و برومنـد بـه    خواهد تا پسري نام کند و از او می به همین ترتیب تهمینه جسورانه خود را به رستم معرفی می

و در جشـن همسـرگزینی بـا آن کـه     بنـدد   بینـد و بـه او دل مـی    کتایون گشتاسب را به خـواب مـی  . او اعطا کند
دهد؛ هرچند این گزینش به طرد وي و گشتاسب از  نماید، دسته گل نرگس را به او می گشتاسب مردي عادي می

گردانی کتایون از خواستگارانی کـه در دربـار قیصـر بـراي      ابیات زیر وصفی است از روي. انجامد دربار قیصر می



 :اند جلب نظر او به صف شده
ــت   ــی گش ــتوه   هم ــد س ــه آم ــدان ک ــروه   چن ــی زان گــ ــد یکــ ــندش نیامــ  پســ

 )256: 3، ج 1335فردوسی (
خواهـد تـا بـه همـراه شـوي آواره و       کند و از او مـی  گاه که قیصر او را از گنج و تاج و نگین محروم می و آن

نامداران انجمـن  کند که به جاي وي کسی دیگر از  بیگانۀ خویش دربار را ترك گوید، گشتاسپ به او پیشنهاد می
 :گوید گونه با بخت خویش بازي نکرده باشد؛ اما کتایون در پاسخی حکیمانه می را برگزیند تا این

ــدگمان    ــاي بـ ــت کـ ــدو گفـ ــایون بـ ــمان    کتـ ــردش آســ ــا گــ ـ ــز بـ ــو تیــ  مشــ
ه بخـت       ا تـو خرسـند باشـم بـ ــت    چون من بـ ــاج و تخ ــویی و ت ــرا ج ــر چ ــو افس  ت

 )264: 3همان، ج (
همانند دیگـر مظـاهر    شاهنامهزن نیز در «راه نیست اگر بگوییم  چنین تشخّص عملکردي بیاز این رو، بر پایۀ 

الشـعاع امیـال و افـراد داسـتان نیسـت؛ حـال آن کـه در         انسانی، والایی و کمال دارد و تصویر شخصیت او تحت
: 1365حریـري  (» .ده اسـت هاي عاشقانه، تصویر وي غالباً به تبع داستان ترسیم ش ویژه منظومه هاي دیگر، به داستان

27( 
 خردمندي زن. ج
زنانی همچون سیندخت، رودابه، جریره، فرنگیس، تهمینـه، گردآفریـد، منیـژه، شـیرین و کتـایون،       شاهنامه در

نهند؛ براي مثال عملکـرد مدبرانـه سـیندخت در رویـارویی بـا       هایی الگو و نمونه از خود به نمایش می شخصیت
) زال و رودابـه (شود دو دلـداده   آید، نه تنها موجب می خانوادة سلطنتی وي پیش میوضعیتی غیرمنتظره که براي 

گاهی براي اسـتواري حکومـت    به هم برسند و پهلوانی چون رستم از این وصلت پا بگیرد، بلکه این وصلت تکیه
دارد،  شود و از بحرانی که هر آن میل به جانـب نـزاع و جـدالی خـونین میـان دو سـرزمین       شوهرش مهراب می

راستی در حکم منشوري جهانی بـراي   شود که به بیتی از زبان او صادر می کند؛ براي این منظور شاه زدایی می تنش
 :کند خردورزي و رعایت کرامت و حقوق انسانی، جلوه می

ــان    چـــو بـــر دانشـــی شـــد گشـــاده جهـــان ــی نهـ ــم گیتـ ــه داریـ ــن چـ ــه آهـ  بـ
 )285: 1، ج 1335فردوسی (

رود و در مقابـل پـذیرفتاري    آمیز، به فرستادگی مهراب نزد سام مـی  در مأموریتی موفقیتو وي خود سرانجام 
گیرد که به کابل هجوم نیاورد؛ تـوفیقی کـه مـرد اول کابـل، مهـراب، بـه        همسري زال و رودابه، از سام پیمان می

گور نیـز بـا    مسر بهرامسپینود دختر شنگل و ه. مزاجی و نادوراندیشی هرگز قادر به کسب آن نبود واسطۀ آتشین
دانـی، شـوي خـود را بـه سـلامت از       برخوداري از کمالاتی چون باوفایی، مهربانی، فرمانبرداري، رازداري و چاره

و در  شـاهنامه هایی از این دست از  اسلامی ندوشن با استناد به نمونه. شود هندوستان به تختگاه ایران رهنمون می
 :نویسد سویه و مغرضانه بیش نیست؛ می ابخردي، اتهامی یکاثبات این مطلب که شهرت زنان به ن



 گوید حکیم در وصف روشنک دختر دارا می. مند باشند خرد که آن قدر در شاهنامه مورد توجه است، زنان نیز باید از آن بهره :
 .تو گفتی خرد پروریدش به مهر، یا در وصف دختر کید آورده است

ــرد پــــرورد همــــی  ز دیـــدار و چهـــرش خـــرد بگـــذرد  دانــــش او خــ
 )43: 1349اسلامی ندوشن (

ویـژه خردمنـدي، اکتفـا     هاي درونی وي، بـه  نیز در توصیف کتایون، شاهد آنیم که فردوسی تنها به ذکر زیبایی
 :کند می

ــدار  پـــــس پـــــرده قیصـــــر آن روزگـــــار ــد انـــدر جهـــان نامـ  ســـه دختـــر بـ
ــام     ــه نـ ــایون بـ ــر کتـ ــود مهتـ ــی بـ ــن یکـ ــد و روشـــ ــادکامدل و  خردمنـــ  شـــ

 )256: 3، ج 1335فردوسی (
 سازي زن دـ محوریت و سرنوشت

 شـاهنامه هـاي زن در   نخستین امتیازي که از رهگذر استقلال عملکرد و اتصاف به خردمندي بـراي شخصـیت  
ایـن ویژگـی   . ساز اسـت  کننده و سرنوشت هاي تعیین آید، قرار گرفتن در کانون حوادث و ایفاي نقش دست می به

آور برخوردار شـوند کـه    ساز و شأن دهد تا افزون بر ابعاد جسمانی، از امتیازاتی وجهه فرصت می شاهنامهبه زنان 
سازد به آنان رجوع کنند و از ایشان مشورت و راهنمایی بخواهند؛ از جمله رازي که مـادرانی   بزرگان را وادار می

ربار گشتاسـب دارد و اسـفندیار نـاگزیر از جلـب     مانند فرانک و تهمینه در سینه دارند، جایگاهی که کتایون در د
دهـد و سـهراب را در میـدان جنـگ      آوري که گردآفریـد از خـود نشـان مـی     حمایت مادر است، جسارت و رزم

ایـن  ) هایی به ماجراي هلـن و پـاریس دارد   که شباهت(در ماجراي بیژن و منیژه . سازد مجذوب و شیفتۀ خود می
هـاي پـدر    رباید و این اقدام او به نوبـۀ خـود بـه معنـاي مخالفـت بـا سیاسـت        یدرواقع منیژه است که بیژن را م

رستاخیز سیاوش نیز ممکن نیست مگر با وجود فرنگیس که کیخسرو را در وجود خـویش از  . است) افراسیاب(
هـاي شخصـیتی منفـی و     انگیـزي  حتـی فتنـه  . کنـد  گیرد و او را تا سرمنزل مقصود یاري می سیاوش به ودیعه می

 هـاي  قهرمان چون سودابه نیز از منظر عملکرد مستقل و ایفـاي نقشـی محـوري در یکـی از برتـرین داسـتان      ضد
 .، در خور توجه استشاهنامه
ها، زنان گمنام، دایگـان و کنیـزان نیـز بـه سـهم خـود، خردمنـد و         افزون بر شهبانوان و شاهدخت شاهنامهدر 

هرفروشـی، خبررسـان زال و رودابـه اسـت و در نهایـت ایـن       سازند؛ مانند زنی ناشناس که به بهانۀ گو سرنوشت
شود؛ زن گازر که در پـروردن داراب نقـش مـادر را     سیندخت خردمند است که از سرّ آمد و شدهاي او آگاه می

شـود؛ آرزو دختـر هنرمنـد ماهیـار      کند؛ دخترك ریسنده هفتواد که باعث رونـق کـار پـدر خـویش مـی      بازي می
گیرد و او را  کند و پیرزنی که فال آیین گشسب را می ه از بهرام ساسانی پذیرایی میگوهرفروش؛ زن شیردوش ک

آورد که از وجـود او،   آفرید، کنیز ایرج، دختري براي او می آگاهاند؛ اما از میان کنیزان، ماه از سرنوشت خویش می
نیز بایـد از دایـۀ همسـر سـام     . نهد کنندة دودمان فریدون پا به گیتی می گیرنده خون ایرج و تضمین منوچهر، انتقام

شود خبر ناگوار تولدّ فرزندي سپیدموي را به سام برسـاند و حکیمانـه سـام را پنـد      یاد کرد که تنها او حاضر می



حتی بخشـی از خـود شـاهکار حماسـی ایـران نیـز       . دهد که در برابر تقدیر بهترین چاره، پذیرش و رضاست می
 :به یاري همسري مهربان و خردمند سروده شده است کند گونه که فردوسی اعتراف می آن

 بـــــه شـــــعر آري از دفتـــــر پهلـــــوي مـــرا گفـــت کـــز مـــن ســـخن بشـــنوي
ــزاي مهــــر    چهــــر بگفــــتم بیــــار اي مــــه خــــوب  بخــــوان داســــتان و بیفــ

ــپاس    ــذیرم ســ ــزدان پــ ــویم ز یــ  شــــناس ایــــا مهربــــان جفــــت نیکــــی بگــ
ــتان   ــان داســ ـ ــت مهربـ ــد آن بــ  باســـــتان ز دفتـــــر نوشـــــته گـــــه    بخوانــ

 )930: 2، ج 1335فردوسی (
 ـ ارج و حرمت زنه 

ه دارد؛ تا آنجـا کـه وقتـی    ژحتی اگر از جبهۀ دشمن و در بند اسارت هم باشد، باز ارج و ارزشی وی شاهنامهزن در 
چنـین از جانـب کیخسـرو     افتـد، ایـن   اش، به دست ایرانیـان مـی   حرمسراي افراسیاب با آن همه ویرانگري و ستمکاري

 :شود مراعات می
ــوب چــو بشــنید خســرو ببخشــود ســـخت     ــر آن خـ ــته بـ ــان برگشـ  بخـــت رویـ

ــیده ــه پوشــ ــان از آن درد و داغ کــ  شـــده لعـــل رخسارشـــان چـــون چـــراغ رویــ
 )49: 3همان، ج (

گیـرد و بـراي آنـان، خـدمتکار      سر هم رفتاري جوانمردانه با دختران اسیر شده در پیش می حتی کاووس خیره
 :نماید مقرر می

ــیاب   ــران رد افراســــ ــدان دختــــ ـــ ــر آب   بـ ــان پـ ــاووس مژگـ ــرد کـ ــه کـ  نگـ
 همانگــــه پرســــتنده بــــر پــــاي کــــرد پـــس پـــردة شاهشــــان جـــاي کــــرد   

 )111: 2همان، ج (
خواهند، بایـد نظـر خـود وي را نیـز جویـا شـد؛ هرچنـد پـدر شـاه باشـد و            اي را به زنی می و چون دوشیزه

 :شاه هاماوران پس از خواستگاري کیکاووس از سودابهگونه که  خواستگار، شاه شاهان؛ آن
ــد  ــیش خوان ــخن  غمــی گشــت و ســودابه را پ ــا او سـ ــاووس بـ ــد  ز کـ ــا برانـ  ...هـ
ــت   چه گـویی تـو اکنـون هـواي تـو چیسـت       ــو چیسـ ــدار راي تـ ــار، بیـ ــدین کـ  بـ
ــاره نیســت   ــن چ ــودابه زی ــت س ــدو گف ــت    ب ــواره نیسـ ــروز غمخـ ــر امـ  از او بهتـ

ــی  ــا او چرایـــــ ــــــد بـــــ ـــه غــــم دژم ز پیونـ  کســــی نشــــمرد شــــادمانی بـ
 )34: 2، ج 1335فردوسی (

نیز صـفاتی  ) جز سودابه(آن است که فردوسی حتی براي زنان انیرانی  شاهنامهدیگر نمود منزلت والاي زن در 
سازد؛ براي نمونـه در وصـف    پیشگی متصف می شمارد و آنان را به زیبایی، خردمندي، مادري و عاشق برین برمی

 :گوید دختر افراسیاب میمنیژه 
ـــاغ چــــون آفتــــاب منیـــــژه کجـــــا دخـــــت افراســـــیاب   درفشــــان کنــــد بـ

 مـــوي همـــه ســـرو بـــالا همـــه مشـــک  روي همــــه دخــــت تــــوران پوشــــیده 
 )936: 2همان، ج (

بهره نیست؛ چه آنگـاه کـه پـدرش بـه بهانـۀ       یا حتی سودابه با آن همه خباثت و بدنهادي، از زیور وفاداري بی



آورد  شود و پاسخ مـی  خواهد که به کشور خویش بازگردد، راهی محبس شویش می کیکاووس، از او میدربندي 
 :که

ــت    ــاووس گفـ ــواهم ز کـ ــدایی نخـ  اگرچـــــه ورا کـــــوه باشـــــد نهفـــــت جـ
ــید     ــد کشـ ــد بایـ ــاووس را بنـ ــو کـ ـــی گنــــه ســــر ببایــــد بریــــد  چـ  مـــرا بـ

 )346: 1همان، ج (
 وـ حسن سرشت زن

هاي زنانه مانند چشمان سیاه، گیسوي چون کمنـد و ابـروي    ها و زیبایی گرچه توصیفاتی از ظرافت شاهنامهدر 
هـایش، بـا ذکـر     برانگیز فردوسی از زنـان داسـتان   خورد؛ هماره اعجاب و شگفتی تحسین چون کمان به چشم می

مناسـبت بـا    است و این بی نیز همراه... منشی و  محاسن و مزایاي اخلاقی چون خردمندي، هنروري، نژادگی، پاك
زمین نیست؛ چرا که در متون دینی و داستانی پیش از اسـلام نیـز هـر کجـا نـامی از       پیشینۀ فرهنگی باستانی ایران

اي از صفات برتـر جسـمانی و روحـانی وي ذکـر      آید، آمیزه ویژه ایزدبانوان به میان می بانویی در خور ستایش، به
 :خوانیم یشت می ناهید در آبانشود؛ براي نمونه دربارة  می

 هاي درخشان پوشیده، با  اندام، کمربند در میان بسته، راست بالا، آزاده، نژاده، شریف، کفش دختر زیباي بسیار برومند و خوش
 )70: 1348دارمستتر . (بندهاي زرین محکم بسته

نـد، ایـن کمـالاتی چـون     هـاي جنسـی زن، جلـب توجـه مـردان ک      بیش از آنکه جاذبـه  شاهنامهاز این نظر در 
شود پهلوانی چون سهراب به دام عشـق   آوري، مهربانی و وفاداري است که موجب می خردمندي، شجاعت، زبان

گـاه کـه    بـر ایـن اسـاس آن   . گردآفرید گرفتار آید یا شاپور ساسانی دختر مهرك نوشزاد را به همسـري برگزینـد  
دانـد،   کند، ابتدا خصایل نیکوي اخلاقی را شرط مـی  یف میهاي زن معیار را توص فردوسی از زبان شیرین، ویژگی

 :سپس زیبایی روي و موي را
ــی   ــان را بهـ ــد زنـ ــز باشـ ــه چیـ ــه سـ ــی  بـ ــت مهــ ــاي تخــ ــند زیبــ ــه باشــ  کــ
ــت    ــا خواستس ــرم و ب ــا ش ــه ب ــی آنک ــت    یک ــه آراستسـ ــدو خانـ ــتش بـ ــه جفـ  کـ
ــد اوي    ــر زایـ ــرخ پسـ ــه فـ ــر آن کـ  ز شـــــوي خجســـــته بیفزایـــــد اوي   دگـ

ــوم آن کـــه   ــالا و رویـــش بـــود  سـ ـــود  بـ  بــــه پوشــــیدگی نیــــز مــــویش بـ
 )412: 5، ج 1335فردوسی (

 
 نتیجه

باستانی یونان به جنس مؤنـث و البتـه بـا در نظـر داشـتن ایـن        ۀ، مطابق با نگرشِ غالباً منفی جامعایلیادزن در حماسه 
یـا بـه واسـطه برخـورداري از     : شـود  ، شرح نبردي ده ساله است، تنها در سه نقـش مشـخص ظـاهر مـی    ایلیادواقعیت که 

افـروزي   صفتی و فتنـه  پندارهاي شیطان هاي شهوانی است، یا وجودش بنا بر دیرینه گردان صحنه هاي جنسی، مجلس جاذبه
کند؛ از این رهگـذر   هایی از داستان ایفاي نقش می ساز جنگ و فسق است و یا به عنوان سیاهی لشکر، در صحنه زن، زمینه



براي زن کمتـر حاصـل شـده،    ) هاي التماس و سوگواري جز در معدود صحنه(ابراز عقاید و احساسات وگو و  باب گفت
هـاي   هاي زن پدید نیامده است؛ بلکه غلبه ابزارنگري و رقابت مجالی براي شناخت دنیاي درون و بینش و منش شخصیت

اي نگـارین امـا    ده است تا زن همچـون ملعبـه  نهد، موجب ش طلبانه که مزایاي جسمانی و اندامی را در کانون توجه می کام
 .توخالی، پدیدار شود

وقفـه   شـود، حضـور وي بـا تـأثیر مـداخلات بـی       در اندك مواردي نیز که زن در نقشی جز آنچه یاد شـد ظـاهر مـی   
از شـود؛ بـراي نمونـه، برخـی      وار است و هم این که در نهایت فضیلتی براي او مجسم نمی بانوخدایان، هم کوتاه و جرقه

انـد؛ امـا از    است ـ در نقش همسري یا مادري ظاهر شده  ایلیادترین شخصیت زن در  آنان همچون آندروماك ـ که برجسته 
آفرینـی فعـال و    سـاز نقـش   نهـد ـ نیـز زمینـه     آنجا که این نقش ذاتی و بالقوه ـ که طبیعت به آسانی در اختیار هـر زن مـی   

 .ها، خللی به روال داستان وارد نخواهد آمد از این شخصیتساز نبوده است، در صورت حذف بسیاري  سرنوشت
تـر بـراي    هـایی مناسـب   ها و موقعیـت  ه مؤلفهبفاصله گرفته است،  ایلیـاد اما از آنجا که راوي از میدان جنگ  اودیسهدر 

بینی نسـبت بـه جـنس زن     خوش ۀکف ،با حضور شخصیتی محوري چون پنلوپ. شود حضور و خودنمایی زن نزدیک می
تر است؛ چه از یک سو وي در این داستان با کردار و گفتار خود در حد الگویی بـراي وفـاداري، بردبـاري و     کمی سنگین

از . ، مسـتمرتر و پویـاتر اسـت   اودیسـه شود و از سوي دیگر، حضور او در متن ماجراها و حوادث  خردمندي زن ظاهر می
کوت شخصیت زن ایلیادي کاسته و رسـوخ بـه دنیـاي درون    ، از حدت و شدت بازیچگی و ساودیسهاین نظر در حماسه 

با این همه در این حماسه نیز فراوان است مواضـعی کـه زن در فضـایی از    . شود تر می زن و شناخت آمال و آراء وي آسان
 .ندک گر، ایفا نمی کنندگان افسون بدبینی و ابزارنگري، گام در صحنه نهاده، نقشی برتر از کنیزکان زناکار یا مسخ

هاي آیین زرتشت مبنی بـر لـزوم پـرورش زنـان بـه عنـوان گرداننـدة         توصیه ۀبا برخورداري از پشتوان شاهنامهزن در 
بینـی توحیـدي حکـیم     سالاري در ادواري از تاریخ ایران و سرانجام، جهان ترین نهاد اجتماع یعنی خانواده، پیشینۀ زن مهم

نـه سـیاهی    شـاهنامه دازي ادبـی، جایگـاهی والا دارد؛ چنانکـه وي در    پر طوس، چه از دید ارزشی و چه از دید شخصیت
گیرد و در مواضـعی   هاي کامجویانه مردان؛ بلکه خود گاه مردان را به بازي می ها و رقابت لشکر است نه بازیچه ابزارنگري

 حضـــــــــــــــــور او در مرکـــــــــــــــــز مـــــــــــــــــاجرا،  فـــــــــــــــــراوان، بـــــــــــــــــی
بیـنش و مـنش   گشـاید و   مـی ها نه تنها لب بـه سـخن    این داستان عملاً امکان پیشبرد داستان وجود ندارد و در هر یک از

هـاي نبـردي    رانـد کـه شـراره    آموز بر زبـان مـی   نماید؛ بلکه فراتر از این، گاه جملاتی قصار و عبرت خویش را آشکار می
تحسـین و اعجـاب   نهـد کـه پادشـاه و پهلـوانی جهانگشـا را بـه        ها و میـادینی مـی   نشاند یا پا در عرصه فراگیر را فرو می

 .دارد وامی
گشـا و شـجاع و دلیـر، آراسـته بـه زیـور خردمنـدي و         زدا، گـره  انـدیش، تـنش   بدیهی است که چنین شخصیتی صلح

هـاي انـدامی، از دیـدگان راوي     هاي ظاهري و جاذبه استعدادها و فضایل درونی وي در حجاب زیبایی .استخودمختاري 
هـاي   هاي زنانی چـون سـودابه یـا هووکشـی شـیرین، توانمنـدي       خباثت ةشاهدماند؛ دیدگانی که به صرف م پوشیده نمی

هاي مادرانه فرانـک و تهمینـه، تـدابیر خردمندانـه سـیندخت و       پروري دخت، پهلوان پادشاهانه هماي و پوراندخت و آزرم
را قربــانی  هــاي وفادارانــه فــرنگیس و کتــایون دوســتی هــاي مردانــه گردآفریــد و زنــان هــروم و شـوي  سـپینود، دلاوري 



 .کند گرایانه نمی هاي تبعیض اندیشی کج
 
 نوشت پی

هاي هجمه اینترنتی به فرهنگ ایرانی، یکی اظهارات فردي به نام ابوالفضل الاهوازي است که با اسـتناد   از جمله نمونه) 1(
ملی ایرانیـان را دروغ و   ، حماسۀیوسف و زلیخا ۀبه ابیاتی الحاقی از این دست و همچنین دستاویز ساختن ابیاتی از منظوم

 : به. ك.براي آگاهی بیشتر ر. (ستیز معرفی کرده است ریشه و فردوسی و فرهنگ ایرانی را زن بی
http://forum.iranblog.com/t١۵۶۵٠) 

هـایی بـه ایـن اتهامـات داده      شود و پاسخ ستیزي متهم می ستیزي یا ترك البته این نخستین بار نیست که فردوسی به زن
نشـر  منتشر شده در مجلـه  (، »ستیزانه در شـاهنامه  زنهاي  بیت«اي با عنوان  است؛ براي نمونه ابوالفضل خطیبی در مقالهشده 
گاه رسمی شوراي گسترش زبان فارسی نیز موجود اسـت، بـا نشـان     اکنون در وب که هم) 108، سال بیستم، شماره دانـش 

 .ده، پرداخته استدادن الحاقی بودن این ابیات، به رد اتهامات یادش
از زبـان   مقـدس و نامقـدس   باین پندار امروزه در هندوستان به قوت خود باقی است؛ چنانکه میرچا الیاده در کتـا ) 2(

خواهیـد زمـین    شما از من مـی «: کند اي که استعمارگران، مردانش را براي کار در مزارع خواسته بودند، نقل می رییس قبیله
بخـش   پس هنگامی که بمیرم، او مرا در آغوش آرامـش ! توانم آغوش مادر خود را مجروح نمایم؟ آیا من می! را شخم بزنم

بـراي  . »!تـوانم موهـاي مـادر خـود را بچیـنم؟      اما چگونه می! ها را ببرم خواهید علف شما از من می. خود نخواهد گرفت
الیـاده،   ، واقبـال : تهـران . 1ج . ن پورافضـل ترجمـۀ بهم ـ . تاریخ تمـدن . 1337دورانت، ویل، : به. ك.مطالعه در این زمینه ر

انـدازهاي   چشـم . 1362. نیز همـان نویسـنده  . خرد ناب: تهران. 1چ . ترجمۀ بهزاد سالکی. مقدس و نامقـدس . 1380. میرچا
چ . عباس مخبر ۀترجم. قدرت اسطوره. 1377. کمپل، جوزف: توس و همچنین: تهران. 1چ. ترجمۀ جلال ستاري. اسطوره

 .مرکز: تهران. 4
 :این صحنه، یادآور درخواست کتایون از پسرش اسفندیار براي امتناع از رویارویی  با رستم است) 3(

ــتان   ــه از گلســـ ــنیدم کـــ ــن شـــ ــتان  ز بهمـــ ــه زابلســ ــواهی بــ  همــــی رفــــت خــ
ــتم زال را ــال را  ببنــــــــدي همــــــــی رســــــ ــیر و گوپـــــ ــد شمشـــــ  خداونـــــ
ــوش    ــادر نیــ ــد مــ ــی پنــ ــی همــ  مکـــوشبـــه بـــد تیـــز مشـــتاب و چنـــدین  ز گیتــ
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